
 سخن اول
آخرين ديدار

شايقه عاشورى
shayegheh_royal@yahoo.com

دوران  هي  ميشه  چطور  كه  كرديد  فكر  هيچ 
طلايي ايجاد كرد؟ هيچ فكر كردين آيا اون كسي 
دوباره  رو  باهاش حرف مي زنين  دارين  الان  كه 
مي بينين يا نه؟ اوايل يه كليشه اي بود كه كائنات 

دائم تكرار مي كردن برام تا اين كه...
از وقتي كه تو كشورمون هر سال با يه شعار شروع 
مي شه، منم تصميم گرفتم كه اول هر سال تولدي، 
يه جمله به كلِ قوايم (منظورم تمام اعضاي بدنم 
با اين  است) بگم ببينم تحويلم مي گيرن يا نه. 
نيت پارسال به مخ و مخچه و قلب و شير مرغو 
جون آدميزاد خودم گفتم كه امسال هر اتفاقي 
كه مي افته به نفع ماس. آقا اونا هم گوش كردن، 
كه اوايل ِ مايل به وسطاي سال(يعني تقريباً ماه 
خرداد، تير، مرداد) يه اتفاقي واسم افتاد كه قبل 
اون هر وخ بهش فك مي كردم تنم مي لرزيد اما 
بالاخره اون چه كه نبايد رخ مي داد، داد! و من 
گفتم لابد هر اتفاقي كه ميفته به نفع منه ديگه! 
و چند ماه بعد وقتي ديدم زندگي چندين گام 
جلوتر از اوني كه فكرشو مي كردم، فهميدم دقيقاً 

همينه هر اتفاقي ميفته به نفع ماس.
داشتم  بيش تري  هيجان  و  شور  ديگه  امسال 
از مرور  تا واسه خودم تز بدم، واسه همين بعد 
مسائل زندگيم ديدم امسال تاج همه حرفام اين 
باشه: شايد اين آخرين ديدارت با اين فرد باشه، 
اولي  فرض  با  كه  اون جا  از  اما  نباشه!  هم  شايد 
احتمال پشيموني و غصه خوردن كمتر مي شه 
كه  وقتي  از  حالا  گرفتم.  رو جدي تر  اول  فرض 
اين جمله رو بيلبورد تبليغاتي شهرم كردم، وقتي 
اين  اول مي گم شايد  ثانيه  در  رو مي بينم  يكي 
آخرين بار باشه و در ثانيه يكي مونده به آخر هم 
مي گم شايد اين آخرين بار باشه. اما اتفاق خوبي 
كه اين وسط مي افته طلايي شدن لحظات بين 
اين يه جمله در اول و آخر كار است. البته واسه 
آتيش  كه  باشين  مراقب  نسوزه  لحظات  اين كه 

عادت شعله اش كم باشه.
...ادامه در صفحه ى دو

اول خودت را دوست داشته باش حتى نقص هايت را،  
مثل مادرى كه حتى فرزند قاتلش را دوست دارد.

و بعد از آن بدان كه همه ى دنياى تو خودت هستى، 
پس بايد اين خودت را بالا ببرى.

نيست، چون هيچ چيز  تو  با  مقايسه  قابل  هيچ چيز 
بدون تو معنى و مفهومى ندارد.

دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى هفتم، 1 خرداد 1390

هر دور هم بودنى يك جامعه است و تمامى تعاريف 
و ويژگى هاى جامعه را مى توان برايش در نظر گرفت. 
در بخش پيشين دو جامعه ى توده اى و مدنى را مثال 
زدم. بعضى ها اين بخش از مطلب را مربوط به علم 
سياست دانسته و بر اين تأكيد كردند كه ما آدم هاى 
سياسى نيستيم كه بخواهيم به اين تقسيم بندى ها 

توجهى داشته باشيم و درباره اش بيانديشيم.
اين  از كمى تأمل متوجه مى شويم  اما دوستان، بعد 
تعاريف، واقعيات دور و برمان هستند كه اذهان فعال 
و سيال اهالى علوم انسانى آن ها را در قالب هايى منظم 
كرده اند. و چه خوب است بدون هيچ گونه خط و نشانى 
در ذهن مان از تمامى علوم انسانى كه ما را در بهتر 
شناختن خود و اطراف مان يارى مى دهند، بهره ببريم.

مى خواهم  من  خودمان،  اصلى  بحث  سر  برگرديم 
باورهايى  كنم،  صحبت  شخصى  باورهاى  مورد  در 
و  آشفتگى ها  تمامى  به   پايدار كه مى تواند  و  زنده 

ناآرامى هايم پايان دهد. 
و من تنها زمانى مى توانم از باورهايم نهايت استفاده 
را ببرم كه به آن ها ايمان داشته باشم و يقين حاصل 
كنم كه من تنها كسى هستم كه مى توانم بهترين 

آورم؛  وجود  به  خود  براى  را  وضعيت  بدترين  يا  و 
نهايت  خود  براى  مى توانم  كه  هستم  كسى  تنها 
بدبختى  قعر  به  يا  و  آورم  ارمغان  به  را  خوشبختى 

بياندازم.
اگر بخش قبل را خوانده باشيد، به احتمال زياد خود 
را در جامعه ى نوع اول(توده اى) ديده ايد و با بغضى 
در گلو با خود گفتيد: ديديد گفتم اين جامعه است 
كه نمى گذارد من رها باشم و آزاد بيانديشم و خود را 
باور كنم. ولى كسان ديگرى هم هستند كه با توجه 
به واقعيات موجود با خود گفتند: هر چند من در يكى 
از اين دو نوع جامعه زندگى مى كنم ولى بايد ببينم 
تقسيم بندى ها  اين  در  من  شده  باعث  چيزى  چه 
خود را در اين جامعه يا آن جامعه ببينم؟ اين افراد 
هميشه هوش و ذكاوتشان را براى خوشبختى خود 
هم  توتاليتر  جوامع  در  اگر  حتى  و  مى برند  كار  به 
زندگى كنند خود را ذره اى از توده نمى بينند. آن ها 
افرادى ماورايى و تافته اى جداى از ديگران نيستند 
بلكه كسانى اند كه باورهاى خود را باور دارند و اسير 

بهانه هايى مثل سنت، جامعه و... نمى شوند.
....ادامه در صفحه ى دو

محبوب موحددوست
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باورهاي من، امواجي پايدار در برابر طوفان گذراي جامعه ي من 
(بخش چهارم)
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... ادامه از صفحه ى يك
مي خوام  متحرك.  مرده ي  يعني  عادت 
اينو بگم كه حتي اگه از اين تلنگر اول 
و آخر هر ديدار هميشه استفاده كنيم 
مي شه عادت و دوباره روز از نو روزي از 
نو و يادمون مي ره آقاجون اصلاً اين كار 
رو كرديم كه لحظات رو حس كنيم نه 

اين كه دوباره تو چاله عادت بيفتيم.
طلايي  براي  سرآشپز  پيشنهاد  پس 
ماندن لحظات اينه كه اونو داخل فايل 
ترفندهاي ظندح(1) بودن قرار بديم و هر 
چن وخ يك بار (اين بستگي به ميل شما 
اين چن وخ يه بار، چقد  داره كه مدت 
استفاده  ازش  و  بيرون  بيارينش  باشه) 

كنين.
امروز  بازي  دستور  از  كه  اميدوارم 
لحظه هاتون  بعد  تا  باشين،  برده  لذت 

لهزه(2) بارون...
خرق  كه  است  زنده  همان  1.ظندح 
شكل  به  حروف  تمامى  و  شده  عادت 

ديگر نوشته شده است.
شكل  به   1 علت  به  بنا  نيز  لحظه   .2

لحظه نگاشته شده است.

... ادامه از صفحه ى يك
و من از اين تعاريف استفاده كردم تا با واقعيت پيش 
بروم و شما نوشته هاى مرا انتزاعى ندانيد و نگوييد 
در مدينه ى فاضله به سر مى برم و واقعيات را ناديده 
و  كجاست  اين جا  مى دانم  هم  من  آرى،  مى گيرم. 
چه خبر است، ولى آيا بايد در همين مرحله بمانم 
و به خاطر جبر زمانى و مكانى كه مرا در اين جا يا 
يا  كنم؟  پشت  آرزوهايم  و  اميدها  به  نشانده  آن جا 
به  ديگران  باورهاى  به  و  كنم  باور  را  خودم  اين كه 
عنوان افرادى كه آن ها هم باور خود را دارند احترام 

بگذارم؟!
راست اش را بخواهيد از وقتى پرداختن به  «باورهاى 
جامعه»  گذراى  طوفان  برابر  در  پايدار  امواجى  من 
روحم  و  قلب  و  انديشه  و  من  كرده ام،  شروع  را 
اين  از  يكى  كرده ايم.  طى  را  زيادى  چالش هاى 
چالش ها اين است كه وقتى قلم به دست مى گيرم 
و مى نويسم همه چيز خوب پيش مى رود و باورهايم 
تجلى مى يابند و به من قدرت مى دهند و من مست 
برآورده  جهت  در  را  چيز  همه  و  مى شوم  بودن  از 
در  را  انديشه ام  و  دانسته  عملى  آرمان هايم  كردن 
ميان جامعه استوار مى بينم. ولى وقتى نوشتن تمام 
مى شود و از پشت ميز تحرير پا مى شوم و به سمت 
با  مى روم،  خانواده  و  خانه  دانشگاه،  مردم،  خيابان، 
چيز ديگرى مواجه مى شوم. با انواع بايد  ها و نبايدها 

و  دست  و  نمى شودها  و  سرزنش ها  و  تنش ها  و 
پا گيرى هايى كه بر سر راهم گذاشته شده است.

و... فكر  به خدا، عشق، زندگى  نگاه ام  نوع  به  وقتى 
مى كنم و خود را به عنوان يك انسان، فراتر از جنسيت 
مى بينم، به باورى سرشار از روشنى مى رسم، به جايى 
مى رسم كه خود را جنس نمى بينم و آن قدر قدرت و 
نشاط و خوشبختى احساس مى كنم كه بارها و بارها 

با خود اين آيه را ناخودآگاه تكرار كرده ام كه:
 «فتبارك االلهَّ احسن الخالقين»

ولى وقتى از نوع نگاه و تفكرم در ميان جامعه حرف 
همه  اين ها  كه  مى كنند  سرزنش ام  همه  مى زنم، 
افسانه است و ما فقط هستيم براى اين كه بايد باشيم 
عميق تر  وقتى  كه  است  اين  جالب  هيچ...!  ديگر  و 
با  مى كنم،  صحبت  مسائل  اين  مورد  در  ايشان  با 
اين كه به عنوان تائيد سرى تكان مى دهند ولى باز 
خلاف  نخواه  اين قدر  مى گويند  مى كنند؛  سرزنش 
جهت جامعه حركت كنى، شايد حرف هايت درست 
خلوت  در  كه  است  نفعت  به  اما  باشد  منطقى  و 
كنى،  زندگى  ما  همه ى  مثل  و  دارى  نگاه اش  خود 
از اين نوع  ما هم آرمان هايى در وجودمان داريم و 
زندگيمان راضى نيستيم اما چه مى شود كرد، همين 

است كه هست! 
را  باورهايم  كه  است  اين  من  هميشگى  چالش  و 
در صندوقچه ى قلبم نگاه دارم يا با خود به جامعه 

بياورم و بپرورانم؟
يكى از باورهاى من هميشه اين بوده است كه مى شود 
را  آن ها  و  رفت  آرمان هاى خود  و  اهداف  دنبال  به 
و  جامعه  به  مى توان  كه  حالى  عين  در  كرد  عملى 
نيز احترام گذاشت. و مصّرم  افراد  باورهاى تك تك 
براى  است  طولانى  مدت  و  كنم  عملى  را  باور  اين 
چالشى  هم چنين  و  باور شخصى  اين  كردن  عملى 
و  بوده ام  راه حل  دنبال  به  روبه رو هستم  آن  با  كه 
چون ايمان دارم «هر جوينده اى يابنده است» به راه 
حل هايى دست يافته ام  و تصميم گرفته ام با توجه 
به سوى عملى كردن خواسته هايم  راه حل هايم  به 
آرام و پيوسته پيش مى روم و در اين چند وقتى كه 
خود  بودن  از  گذاشته ام  آرمانم  و  اهداف  راه  در  پا 
از  هستم  پر  و  دارم  خشنودى  و  مسرت  احساس 
اين كه  خاطر  به  نه  كنم،  زندگى  مى خواهم  اين كه 
بايد زنده باشم و زندگى كنم، بلكه به خاطر شور و 
شوقى كه در بودن خود احساس مى كنم مى خواهم 
هم چنان باشم و در ميان ديگران با آزادى و احترام 

به ديگران بزيم.
قبل از اين كه از راه حل هايى كه يافته ام سخنى به 
به  را  فرصت  اين  نيز  شما  دارم  دوست  آورم  ميان 
خود بدهيد و كمى با خودِ خودتان خلوت كنيد و 
هست  وجودتان  عمق  در  باورى  آيا  كه  بيانديشيد 
كه خفته باشد و دوست داريد بيدارش كنيد، اما از 
برخورد و سرزنش ديگران مى ترسيد ؟ اگر شما نيز 
با اين چالش روبه رو هستيد، آيا به راه عبور از اين 

چالش انديشيده ايد؟
ادامه دارد...

ادامه ى سخن اول

باورهاي من، امواجي پايدار در برابر طوفان گذراي جامعه ي من 
(بخش چهارم)



كيميا، شماره هفتم، 1 خرداد 1390كيميا را به دوستان خود معرفى كنيد و برايشان ارسال كنيد.

و  تنبلى  دچار  چون  نمى خوانيم  كتاب 
بى حالى شده ايم

تنبلى تاريخى، ما را به «امتناع در انديشه» كشانده 
است. ما دچار كرختى شده ايم. بى حالى و تن آسايى 
در همه ى منافذ زندگى ما جريان يافته است. تنبلى 
سامان  و  اقتصاد  است  شده  باعث  راحت طلبى  و 
كافى  شود.  روبه رو  آسيب ها  انواع  با  اجتماعى مان 
كشورهاى  با  را  ايران  سودمند  كار  ميانگين  است 
وضع  شود.  ثابت  ادعا  اين  تا  كنيم  مقايسه  ديگر 
مى دهد  نشان  بيمارگون،  بوركراسى  نظام  و  ادارى 
جايى  است.  پايين  شدت  به  مفيد  كار  ميزان  كه 
خوشايندى  كار  عمومى  افواه  در  سخت كوشى  كه 

نيست.
گفت بر خود گير آسان كارها كز روى طبع    

سخت مى گيرد جهان بر مردمان سخت كوش
 لابد همه ى ما زمان دانش آموزى و دانشجويى مان 
را به ياد داريم، و به ياد داريم كسانى را كه درس 
خواندن را جدى مى گرفتند و تمام سعى و تلاششان 
شناخته  القابى  چه  به  مى گذاشتند،  خواندن  در  را 

مى شدند.
كتاب نمى خوانيم زيرا بيش از حد ساده انگاريم 

و ذهن بسيط داريم
همه ى  خوره  چون  امور  ساده سازى»  «جنبش 

بودن  پايين  وضعيت  شرح  در  مسئله:  طرح 
بيان  را  عللى  ايران،  در  مطالعه  ميزان 
كتاب،  بودن  گران  جمله:  آن  از  كرده اند. 
فقدان وقت كافى براى مطالعه، سرگرم شدن 
به مسائل جانبى و يا نبود كتاب مناسب براى 
اما  هست  اين ها  همه ى  مختلف.  سليقه هاى 
در  را  جوانانى  بسيار  نيست.  اين ها  مسئله، 
كه  كرد  مشاهده  مى توان  عمومى  فضاى 
ساعت ها سرگرم ارسال پيامك به اين و آن 
به  را  افرادى كه وقتشان  هستند و فراوانند 
البته  داده اند.  اختصاص  تلويزيون  تماشاى 
گذاشت.  نخواهد  وقتى  افراد  براى  بطالت ، 
قيمت بالا ى كتاب يا كمبود وقت و يا سختى 
دسترسى به كتاب نمى تواند توضيح دهنده ي 
ايران  در  مطالعه  پايين  ميزان  براى  خوبى 
باشد. عوامل متعددى براى توصيف و تشريح 
مى توان  ايران  در  مطالعه  اسفبار  وضعيت 
پيچيده  هم  در   عوامل  مجموعه ى  برشمرد، 
فرهنگ  هزارتوى  در  پنهان شده  و  غامض  و 
با  را  شناخت  و  سخت  را  تحليل  كه  ايرانى، 
را  واقعى  علل  بايد  مى كند.  روبه رو  مانع 
نشاند،  هم  كنار  در  را  آن ها  و  كرد  جستجو 
را  يك  هر  تأثير  و  كرد  معلوم  را  روابطشان 
تلاش  كوتاه  نوشته ى  اين  در  نمود.  مشخص 
غفلت  مورد  عموماً  كه  را  عللى  شد  خواهد 

بوده است، به بحث گذاشته شود.
علي زمانيان

چــرا 
مطالعـه 
نمى كنيـم؟
(بخش سوم)

از درون  ساحت هاى زندگى فكرى و عملى مان را 
به سياست ورزى ،  است  كافى  فقط  است.  پوشانده 
نظرى  ايرانى،  زندگى  و ساير عرصه هاى  ديندارى 
بيفكنيد. گويى در چشم ما ايرانيان همه چيز بيش 
از اندازه ساده شده است. ذهن بسيط، همه چيز را 
ساده مى كند تا بتواند آن را فهم كند زيرا اساساً قادر 
به درك پيچيدگى ها نيست، از اين رو است كه از 
«اهل تحليل» به تمسخر ياد مى شود و روشنفكران 
و  زندگى  ساده ى  نظم  برهم زنندگان  منزله ى  به 
مزاحم هايى شناخته مى شوند. آنان كه خواب ها را 
آدمى  جان  بر  را  اضطراب  و  تشويش  و  مى ربايند 
بيان كننده ى  اصلى  متهمان  از  يكى  مى نشانند؛ 
پيچيدگى ها، كتاب است. كتاب ، تفكر و انديشه را 
به كشمكش و آشوب مى كشاند و جهان ساده شده 
را پيچيده مى كند. كتاب، آموخته ها و دارايى هاى 

ذهنى را به جدال و پيكار مى كشاند. 
ما  براى  چيز  هيچ  زيرا  نمى خوانيم  كتاب 

جدى نيست
«جنبش غير جدى سازى» نيز به نحو تاريخى بنيان 
سست انديشى هاى ما را فراهم كرده است. گويى در 

اين دنيا هيچ چيز آن قدر جدى نيست كه به خاطر 
بيفكنيم. جهانى غير  تعب و سختى  به  را  آن خود 
جدى كه بايد بر لب جوى آن بنشينيم و گذر عمر را 
ببينيم. زيرا جهان سخت گيرد بر كسانى كه زندگى 
را سخت مى گيرند. اين نيز بگذرد، پس خوش باش 
كه  واضح تر  اين  از  نشانه اى  شمار.  غنيميت  دم  و 
جدى ترين مسائل و حتى مقدس ترين باورهاى مان 
را به مسلخ شوخى و لودگى مى كشانيم. معلوم است 
كه امور غير جدى سزاوار پرسش و تحقيق نيستند و 

تفكر و تعمق در مسائل غير جدى روا نيست. 
كتاب هنگامى بر صدر مى نشيند و قدر مى بيند كه 
همه چيز به قدر كافى جدى قلمداد شود. آن چنان 
جدى كه ذهن را به تأمل و پرسش وا دارد و تفكر 
را به فهمش فراخواند. كتاب از آن فرهنگى است كه 
برخوردى فعال و كاملاً جدى با جهان دارد و خود را 

نيازمند شناخت آن مى داند.
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آدم هايى هستند كه با چيزهاى كوچك دنيا رو جاى بهترى براى زندگى كردن مى كنند؛ مثل آدم هاى 
اس ام اس هاى آخر شب؛ كه يادشان نمى رود گاهى قبل از خواب، به دوستانشان يادآورى كنند كه چه 

عزيزند، آدم هاى اس ام اس هاى پرمهر بى بهانه، حتى اگر با آن ها بدخلقى و بى حوصلگى كرده باشى.

قشنگ ترين كارهاى دنيا...قشنگ ترين كارهاى دنيا...قشنگ ترين كارهاى دنيا...

در  كه  ست  نمادهايى  و  مفاهيم  جمله  از  «باد» 
گرفته  كار  به  زياد  ما  عرفانى  و  داستانى  ادبيات 
است. باد يادآور و تداعى كننده ى بى كرانگى هستى 
و سياليت و ترك تعلقات و عبور كردن و رفتن و در 

جايى نماندن است:
باد مى رفت و به سر وقت چنار

من به سر وقت خدا مى رفتم
عبور بايد كرد

و هم نورد افق هاى دور بايد شد
بايد  توت  شاخه  يك  سر  از  گاه  و  كرد  بايد  عبور 

خورد
... صداى باد مى آيد

و من مسافرم اى بادهاى همواره
مرا به وسعت تشكيل برگ ها ببريد

«بادبادك» نيز نمادى ست از بى تعلقى و زير و زبر 
شدن آن در مصاف با بادهاى موافق و مخالفى كه 
مى وزد، بيش تر از هر چيز بر بى قرارى و عدم مانايى 
و ناپايدارى امور و پديده ها در جهان پيرامون دلالت 

مى كند.
*    *    *

«بادبادك باز» رمانى است به قلم خالد حسينى كه به 
فارسى برگردانده شده و پيش چشم مخاطبين قرار 
گرفته است. نويسنده در اين رمان به هنرمندى تمام 
پرده  انسانى  و  اگزيستانسى  مهم ترين دغدغه هاى  از 
مفاهيمى  مى كشد.  تصوير  به  را  آن ها  و  مى گيرد  بر 
آوارگى،  تجاوز،  ايثار،  وجدان،  شرم،  خيانت،  چون 
عشق، غم، جنگ، خشونت، فقر، مرگ، خودكشى و... 
در جاى جاى رمان سر بر مى آورند و سرشت سوگناك 
زندگى انسانى در اين جهان پر تب و تاب را بر آفتاب 
مى افكنند. برادرى كه بى دريغ به برادر تاننى خويش، 
خدمت  مى پندارد،  خويش  دوست  غلط  به  را  او  كه 
مى كند و سنگين ترين بها را براى ابراز و اثبات وفادارى 
مى پردازد و حيثيت خويش را در مى بازد؛ برادر ديگرى 
كه ماه ها و سال ها دچار عذاب وجدان است و مدام 
خود را ملامت مى كند كه چرا به كمك برادر ناتنى 
خويش شتافته، نظاره گر تجاوز جنسى به او بوده است 
و براى جبران مافات و رهايى از اين رنج جانكاه خطر 
مى كند و با هموار كردن رنج سفر بر خويش، پس از 
سال ها دورى از وطن به ديار و كاشانه ى دوران كودكى 
باز مى گردد و برادرزاده ي ناتنى بى گناه و معصوم خود 

را از چنگ انسان هاى ديو صفت نابكار مى رهاند...
زبر  و  زير  از  قدى ست  تمام  آيينه ى  «بادبادك باز» 
شدن ها و تلاطم هاى روحى و اصيل و عميقى كه يك 
تجربه كند. در  كوتاه خويش  در عمر  انسان مى تواند 
عين حال، نويسنده با وام كردن و به كار بستن پديده ى 
بادبادك بازى كه هم عنان با مفاهيم باد و حركت است، 
بر عبور كردن و رها شدن و چشم دوختن به افق هاى 
دور دست تأكيد مى كند. سبك بال بودن و رها شدن و 
همه چيز را رفتنى و رو به زوال ديدن، به سان سرمه اى 
ست كه مى توان به چشم كشيد و نگرش نويى ايجاد 

كرد و در پى آن جهان را دگرگون ديد! بهترين چيز 
رسيدن به نگاهى ست كه از حادثه ى عشق تر است! 
مقولات  تمامى  كردن  تجربه  از  پس  اصيل  زيستن 
انسانى ياد شده در مى رسد، در زندگى و بالا و پايين آن 
پر شدن و سپس پشت سر نهادن همه ى دغدغه ها و 
احوال اگزيستانسى و چونان بادبادكى فارغ دلانه در هوا 
به پرواز در آمدن و رهايى را فرا چنگ آوردن و تجربه 
كردن. بيش از خواندن رمان بادبادك باز، استفاده از نماد 
بادبادك در فيلم درباره الى ساخته اصغر فرهادى و رمان 
روى ماه خداوند را ببوس، نوشته ى مصطفا مستور ديده 
و خوانده بودم. در اين دو اثر هنرى به پرواز در آمدن 
بادبادك در آسمان هم زمان با رهايى و ترك تعلقات 
و خلاف آمده عادات مألوف عمل كردن است. الِى در 
درباره الى با پرواز در آوردن بادبادكى در ساحل دريا و 
از پى آن دويدن، بيش از هر چيز به رهايى در وضعيت 
موجود مى انديشد. دل مشغول پشت سر نهادن گذشته 
و خلاصى از وضعيتى است كه با آن دست و پنجه نرم 
مى كند. خواندن رمان دل انگيز و تأثيرگذار بادبادك باز 
اين مجال را فراهم مى كند تا دغدغه هاى اصيل انسانى، 
سرشت سوگناك زندگى را به رأى العين لمس كنيم و 
در عين حال به سان بادبادكى در دستان بادبادك باز در 
اين سو و آن سو برويم و به رهايى بينديشيم. باشد كه 

باد ما را با خود ببرد.
به قلم دكتر سروش دباغ

باد ما را با خود خواهد برد... مقدمه:
در  را  تازه اى  مسير  كتاب  هر  خواندن  با 
جديدى  انتخاب  حق  و  مى يابيم  زندگى 
مثل   كتاب ها  مى آيد.  وجود  به  براى مان 
شمع هاى خاموشى اند كه با خواندن آن ها 
يكى يكى روشن شان مى كنيم. من دوست 
دارم شمع هاى كتاب  انديشه ام را روشن 
بيايم  تازه  مسيرهاى  و  كنند  روشن تر  و 
شود،  افزون تر  روز  هر  انتخابم  قدرت  و 
از  به همين خاطر سعى مى كنم ساعاتى 
بگذرانم،  كتاب  خواندن  به  را  شبانه روز 

شما چه طور؟
- بياييم حداقل در هر دو هفته يك كتاب 
بخوانيم و به هم ديگر معرفى كنيم.. تا هر 
كدام هم كتابى جديد خوانده باشيم و هم 
به دوستانمان معرفى كرده تا با خواندنش 
گشوده  راهش  سر  را  تازه  مسير  يك 

باشيم.
از  نخوانده ايد  كتابى   حال  به  تا  اگر   -
هيچ گاه  شويد.  كار  به  دست  الان  همين 
به  و  نيست  دير  خواندن  كتاب  براى 
ثانيه ها نگاه كنيد كه چه زود مى گذرند.! 
دوست  كتاب  با  بياييد  هم اكنون  پس 
همراهتان  هميشه  كه  دوستى  شويد، 
و  نور  از  پر  را  لحظه تان  هر  و  مى ماند 

روشنايى مى كند.
براى معرفى كتابى كه طى دو هفته ى   -
به  مى خواهيد  و  مى خوانيد  آينده 
با  مى توانيد  كنيد  پيشنهاد  دوستانتان 
   kanoonkimia@yahoo.com ايميل 

تماس بگيريد.

كيمياى كتاب

كتاب اين هفته:
باد ما را با خود خواهد برد...

نويسنده: خالد حسينى
ترجمه: پريسا سليمان زاده و زيبا گنجى


